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غلامعلی رشید
از فرماندهان ارشد سپاه در سال های جنگ

 متولد: دزفول، 1332
سن در آغاز جنگ: 27 سال

سابقه ی مبارزاتی و زندان در پیش از انقلاب داشت؛ 
در هفده سالگی. با گروه منصورون همکاری می کرد. 
پــس از پیــروزی انقــلاب از بنیان گذاران ســپاه دزفول 
بود. رشــید، حســن  باقری و رحیم  صفوی پیش از آغاز 
فرماندهی محســن  رضایی در ســپاه یک تیم هماهنگ 
در ســتاد جنــگ جنــوب تشــکیل داده بودنــد. رشــید 
می گویــد: »امــام می فرمودند اصل جنگیدن اســت و 

ایــن سیاســت اصلی و محــوری ما 
بود.« و آن ها از خود می پرسیدند 
دلیــل ناکامی هــای عملیات هــای 
تهاجمی چه بوده اســت؛ »سوالِ 
رویِ  پیــشِ  کــرد؟«  بایــد  »چــه 
و  می کردیــم  درک  و  بــود  مــا 
می فهمیدیم که شــیوه ی جنگ 

باید تغییر کند.«

ارتش نبودند و خیلی از فرماندهان دیگر.« او در توضیح 
ایــن تفکــر خــلاق می گویــد: »صحنــه ی جنــگ، صحنه ی 
رویارویی استراتژی ها و افکار و اراده ی فرماندهان است، 
یعنی تفکرات با هم می جنگند. در دو سوی صحنه ی نبرد 
عــلاوه بــر تانک و توپ و هواپیما، نیروی انســانی و ســرباز 
در یــک طــرف با نیروی کم و طرف دیگر با نیروی زیاد که 
این ها فیزیک جنگ است قرار دارد. تفکر در جنگ حرف 
اول را می زنــد. در کــدام طــرف جنــگ تفکر برتــری وجود 
دارد؟ تفکــر خلاقــی وجــود دارد؟ آن کــه اســتراتژی خلــق 
می کنــد، راهبــرد تعیین می کند، راهــکار تعیین می کند. 
چگونگــی جنگ را تفکــر فرماندهان معلــوم می کند. من 
دو ســال پیش مصاحبه ای از یک فرمانده دیدم که گفته 
بود ما یک سال صبر کردیم تا توانستیم به دشمن نزدیک 
شویم و بعد مناطق اشغالی را آزاد کردیم. واقعاً مشکل ما 
همین بود. بعد که نزدیک شدیم، غلبه پیدا کردیم. ما که 
در ســال اول و از روزهــای اول بــه دشــمن نزدیــک بودیم و 
خط تماس ما برقرار بود. ما در همان ســال اول در بعضی 
جاها تا 100 متر با دشــمن فاصله داشــتیم. چرا آزادســازی 
انجام نشد؟ ما باید قبول کنیم که در سال دوم یک تحول 
انجام شد، یعنی در هر صحنه که فرماندهانی با ایمان تر 
و فکورتر و هوشمندتر باشند، می توانند به بهترین شکلی 

از امکانات استفاده کنند.«

تلاش سخت  

غلامعلــی رشــید تفکــر خــلاق را حاصــل کاری ســخت و 
طاقت فرســا می داند؛ »کســی تصور نکند ما شرایط آسانی 
داشــتیم، خیلی دشــوار بــود و در اضطراب بودیم. دشــمن 
هیــچ کمبــودی بــه لحــاظ نفــرات و تجهیــزات نداشــت، 
احســاس هم می کردیم حمله به این دشــمن خیلی دشــوار 
و ســخت اســت و حتــی احتمــال شکســت هــم می دادیم. 

نقطه قوت ما، فرماندهان و رزمندگان ما بودند. انسان هایی 
صادق، باایمان و با دل ها و روح های بزرگ، شجاع، با تدبیر، 
هوشــمند و بــه خــدا امیدوار. من شــهادت می دهــم والله 
فرماندهــان ما نــه ماجراجو بودند و نه توهم داشــتند و نه 
این کــه بــدون کار و بررســی و طراحی و شناســایی عمیق و 
بحث هــای فــراوان و تفکــر، همین طــوری، خشــک و خالی 
توکل بر خدا کنند. اگر فرصت باشــد من ســیر کار را شرح 
بدهم، معلوم می شود. برای این دو عملیات فتح المبین و 
بیت المقــدس ماه ها کار صورت گرفت چون دشــمن هیچ 
کمبــودی نداشــت و همه ی تجهیزات را داشــت و ما فکر 
می کردیم حمله به دشــمن خیلی دشــوار و ســخت است. 
اولیــن جلســه را با برادران ارتش در تاریــخ 61/1/10 گرفتیم، 
بعــد از عملیات فتح المبین و بلافاصله آماده شــدیم برای 
عملیــات بعدی. من حســاب کردم حداقــل 200 نفر روزی 
15 ساعت کار در حدود یک ماه می کردند. این را حساب 
کنیم، کار بسیار سنگین بود. وسعتی که ما می خواستیم 
عملیــات بکنیــم 30 برابــر عملیــات ثامن الائمــه، 10 برابــر 
عملیــات طریق القــدس و بیــش از نیمی از ســرزمین لبنان 

بــود. ما حدود شــش هزار کیلومتــر مربع عملیات 
کردیــم و شــما از هــر جایــی کــه می خواســتید 
عملیات بکنید باید از رودخانه عبور کنید. در 
شمال، رودخانه ی کرخه و در شرق، رودخانه ی 
کارون و در جنــوب، رودخانــه ی ارونــد بــود و 
آن طــرف هــم هورالهویزه بــود. یعنی محصور 
بــود بین این آب ها و به مــدت 22 ماه زمان در 
اختیار دشــمن بود و در حد کافی میدان مین 
و استحکامات و سنگر درست کرده بود و این 
موانع طبیعی هم موانع غیر قابل عبور بودند و 
ما باید از تمام موانع طبیعی و مصنوعی عبور 
می کردیم. طرح ریزی عملیات، یک کار بسیار 

 بخشی از موانع مناطق عملیاتی در این تصویر دیده می شود. 
حجم موانع گاه بسیار عجیب و زیاد بود. ترکیبی از کانال، موانع 

مهندسی، تغییر زمین و میدان مین و خاکریزهای مسلح.

 علی صیاد شیرازی و حسن باقری. صیاد شیرازی توانسته بود 
هماهنگی خوبی میان فرماندهان ارتشی و سپاهی به وجود بیاورد. 

 حضور هاشمی رفسنجانی در جمع فرماندهان سپاه، زمستان 
60، پادگان گلف اهواز. محسن رضایی، رحیم  صفوی و غلامعلی 

رشید در تصویر حضور دارند. در آن روزها هنوز اختلافات جدی و 
سخت میان نظرات فرماندهان وجود نداشت.

مهمــی بود و مــا با بــرادران ارتش در تمــام امور هماهنگی 
داشتیم، اما در بحث طرح ریزی، جداگانه عمل می کردیم. 
تیمی را آقای رضایی آماده کرده بود که من و شهید باقری 
و آقــا رحیــم و آقای عزیز جعفــری و آقای غلامپــور بودیم و 
یک تیم هم شــهید صیاد شــیرازی آماده کرده بود شــامل: 
امیر موسوی قویدل، امیر شاهان، امیر معین وزیری ، امیر 
بختیــاری، امیر مفید و امیر نوابی که با هم کار می کردند 
و نزدیک 20 روز طول کشید. بعد اعضای دو تیم می آمدند 
در یک جای مشترکی در قرارگاه مرکزی پیش آقای رضایی و 

شهید صیاد شیرازی توضیح می دادند.«


